
حجت الاسلام و المسلمین محمد خردمند
كارشناس علوم اسلامي

بررسي دلایل، حكم شرعي و راه هاي 
پیشگیري از خودكشي

كساني كه خدا را فراموش مي كنند، گرفتار خودفراموشي مي شوند.
از نظر آمارهاي جهاني، كمترین میزان خودكشـي در بین مسـلمانان 
وجـود دارد؛ در حالي كـه بیشـترین میـزان خودكشـي در میـان مـردم 

كشـورهایي اسـت كه خـدا را فرامـوش كرده اند.
پوچ گرایـي و نهیلیسـم میـوة تلـخ فراموشـي خداسـت كـه در جهان 
معاصر میلیون ها نفر را به سـوي خودكشـي كشـانده و قربانیان فراواني 

گرفته اسـت.
انسـان مؤمـن كه از افسـردگي، اضطـراب و نومیدي  رها شـده و قلب 
و روح و جانـش بـا یـاد خـدا آرامش یافته اسـت، چرا خودكشـي كند؟!
اگـر مي خواهیـد در هـر جامعـه اي از خودكشـي پیشـگیري كنیـد، 
عشـق الهـي و ایمـان راسـتین بـه خداي حكیـم را بـه مـردم بیاموزید 

و تقویـت كنید.

این مقاله براي تدریس بهتر درس هفتم » در گرو 
كار خویش « دین و زندگي 3 آورده شده است.

پاسخ به 
سوالات
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حكم شرعي خودكشي
كبیـره،  گناهـان  از  یكـي  اسـلام،  دیـدگاه  از 
كشـتن هـر نفسـي اسـت كه خـداي كریـم آن را 
محتـرم شـمرده اسـت. پـس فرزندكشـي حـرام 
اسـت؛ همان طـور كه كشـتن انسـان هاي بي گناه 
دیگـر نیـز ممنـوع اسـت. البتـه انسـان در مقـام 
دفـاع مي توانـد دشـمن متجـاوز را بكشـد و یـا 
قاتـل جنایتـكار مي توانـد به عنوان قصاص كشـته 
 شـود. در هـر حال، عنـوان نفس محتـرم مصادیق 
فراوانـي دارد و شـامل خود انسـان نیز مي شـود و 
خودكشـي نیـز حـرام اسـت؛ یعنـي هیچ انسـاني 
در هیـچ شـرایطي حق نـدارد اقدام به خودكشـي 

. كند

پشتوانة قانوني حرمت خودكشي
منظـور مـا از تعبیـر پشـتوانه، ادلـة شـرعي این 
حكـم نیسـت، بلكـه ضمانـت اجرایـي آن اسـت. 
دیـن مبین اسـلام كـه خودكشـي را حـرام اعلام 
كـرده، پشـتوانه اش را ایمـان بـه خـدا قـرار داده 
اسـت، همـان خدایـي كه نظـام احسـن را آفریده 
و بـر هـر چیزي تواناسـت و زندگي دنیا را سراسـر 
آزمایشـگاه قرار داده اسـت و »گر ز حكمت ببندد 
دري، ز رحمت گشـاید در دیگري«. آري ایمان به 
خـداي دانـاي كل و قادر متعـال و ارحم الراحمین، 
سرچشـمة امید بـه زندگي و آرامش روحي اسـت 
و هـر انسـاني با امید زنده اسـت. انسـانِ بـا ایمان 
گاهـي غمگین مي شـود یـا گرفتار بـلا و مصیبت 
مي گـردد و گاه گریـان و نـالان مي شـود و اشـك 
مي ریـزد، ولـي خودكشـي! هرگـز. انسـان مؤمن، 
كـه از افسـردگي و اضطـراب و نومیدي رها شـده 
و قلـب و روح و جانـش بـا یاد خدا آرامـش یافته، 

چـرا خودكشـي كند؟!
 بـه همیـن دلیـل، از نظـر آمارهـاي جهانـي، 
كمتریـن میـزان خودكشـي در بیـن مسـلمانان 
میـزان  بیشـترین  حالي كـه  در  دارد؛  وجـود 
خودكشـي در میـان مـردم كشـورهایي اسـت كه 
خـدا را فرامـوش كرده اند. پوچ گرایي و نیهیلیسـم 
میوة تلخ فراموشـي خداسـت كه در جهان معاصر 
میلیون هـا نفـر را به سـوي خودكشـي كشـانده و 

قربانیـان فراوانـي گرفته اسـت.

نیهیلیست ها و نقد وضعیت جامعةخود
نقـد بـا سـیاه نمایي مسـاوي نیسـت، بلكـه نقد 
عبـارت اسـت از تفكیـك بیـن خوب و بـد، حق و 
باطـل، امتیـازات و كاسـتي ها، ویژگي هـاي مثبت 

و منفـي یـك موضوع یا شـخص، و نگـرش جامع 
و همه جانبـه بـه یـك حادثـه یـا یـك گـروه یـا 
اجتمـاع. پس كسـي را كـه فقط عیب هـا، آفت ها 
و فسـادها را مي بینـد و ذكـر مي كنـد و همة امور 
را سـیاه و منفـي ترسـیم مي كنـد، نمي تـوان او را 
ناقـد یـا منتقد دانسـت. بـه تعبیـر دیگـر، چنین 
انتقـادي، واقع نمایي نیسـت، ناقص اسـت و هرگز 
بـا انصـاف و عدالـت نمي سـازد. آیـا سـیاه نمایي، 
بدآموزي و پوشـاندن چهـرة واقعیت و فریبكاري و 
تعمیـم ناروا، اشـتباهي بـزرگ و تحریفـي زیان بار 
نیسـت؟! سـیاه نمایي یـأس مـي آورد و امیـد را از 

بیـن مي بـرد و انسـان بـدون امیـد مي میرد.

یك مثال روشنگر
صـادق  ایرانـي،  داسـتان نویس  مثـال،  بـراي 
هدایـت را در نظـر بگیرید. شـاید كسـي بپندارد 
كـه آثار صـادق هدایـت، انعكاس واقعیـات جامعة 
ایـران و انتقـاد از آن بـود! ولـي آیـا ایـن پنـدار 
صحیـح اسـت؟! هرگـز. چـرا؟ چـون آثـار صـادق 
و  اسـت  سـیاه نمایي  و  یك جانبه نگـري  هدایـت 
یابـد،  گسـترش  اگـر  منفي بافـي  كـه  مي دانیـم 
كم كـم بـه نومیـدي مي انجامد و شـاید انسـان را 
بـه خودكشـي نیـز برسـاند؛ همان طـور كـه خود 
صـادق هدایت نیـز گرفتـار چنین اشـتباه بزرگي 

شـد و سـرانجام خودكشـي كـرد!

آسیب شناسي و نقد وضعیت جنبه هاي 
منفي جامعه

آسیب شناسـي دو نـوع اسـت: یكـي یـأس آور، و 
دیگـري امیدآفریـن. اگر آسیب شناسـي به معناي 
نگـرش یك بُعـدي و دیـدن فسـادها و بدي هـا و 
غفلـت از رشـد و خوبي هـا باشـد، انسـان به یأس 
آسیب شناسـي  اگـر  ولـي  مي رسـد،  نومیـدي  و 
عبـارت باشـد از نگـرش همه جانبـه به همـة ابعاد 
از بدي هـا و خوبي هـا،  اعـم  اجتماعـي،  زندگـي 
خدمت هـا و خیانت هـا، مثبت هـا و منفي هـا، در 
ایـن صـورت مي تـوان بـه راسـتي واقعیـات تلخ و 
شـیرین جامعـه و میـزان تكامل یا انحطـاط آن ها 
را شـناخت و بـا امیـد حركـت كـرد و بـه ترمیـم 
همیـن  بـه  پرداخـت.  اصلاح گـري  و  آسـیب ها 
دلیـل، اسـتاد شـهید مطهـري در برابر سـخن 
یكـي از دانشـگاهیان كه گفت: صـادق هدایت كه 
خودكشـي كرد، حقیقت جامعة خـود را مي دید و 
چیـزي را كه دیده بـود مطرح كرد، اظهار داشـته 
اسـت كـه دیـدن یك جانبـه، غلـط و بدآمـوزي 

آسیب شناسي 
دو نوع است: 
یكي یأس آور، 
و دیگري 
امیدآفرین. اگر 
آسیب شناسي 
به معناي نگرش 
یك بُعدي و 
دیدن فسادها 
و بدي ها و 
غفلت از رشد 
و خوبي ها 
باشد، انسان به 
یأس و نومیدي 
مي رسد
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اسـت. دیدن صحیـح یك جامعه این اسـت كه ما 
خالـي از هرگونه حب و بغضـي، نیكي هاي جامعه 
را هـم ببینیـم. بدي هـاي جامعـه را هـم ببینیـم. 
اگـر فقـط بدي هـا را ببینیـم و اساسـاً خوبي هـا را 
نبینیـم و بـه همیـن خاطـر آ ن هـا را انـكار كنیم، 
ایـن نوعـي خیانـت به جامعه اسـت كـه كم كم به 

خیانـت بـه خـود منجر مي شـود.
وقتـي انسـان به طـور دائم بـه خود تلقیـن كند 
كـه جـز شـر و فسـاد و بـدي و بدذاتي و شـرارت 
چیـزي نیسـت، این حـس منجر به همـان یأس و 
ناامیدي و همان خودكشـي ها مي شـود )مطهري، 

تكامـل اجتماعـي، ج 25: 544 ـ 543(.

نظر استاد مطهري در مورد خودكشي 
صادق هدایت

صـادق هدایـت خودكشـي كـرد، چـون گوهـر 
ایمـان بـه خـدا را نشـناخته و جـزو پوچ گرایـان 
و نیهیلیسـت ها بـود و زندگـي را لغـو و بیهـوده 
مي پنداشـت. البته اسـتاد شـهید در كتاب »عدل 
الهـي« بـر تأثیـر و زمینه سـازي عامل اشـرافیت و 
نازپروردگـي در هدایـت نیز تأكید كـرده و چنین 

است: نوشـته 
یكي از علل خودكشي او این بود كه فكر صحیح 
و منظـم نداشـت. او از موهبت ایمـان بي بهره بود. 
جهـان را ماننـد خـود بوالهـوس و گزافـه كار و ابله 
مي دانسـت. لذت هایـي كـه او مي شـناخت و بـا 
آن هـا آشـنا بـود، كثیف تریـن لذت هـا بـود و از 
آن نـوع لذت هـا دیگـر چیـز جالبـي باقـي نمانده 
بـود كـه هسـتي و زندگـي ارزش انتظـار آن هـا را 
داشـته باشـد. او دیگر نمي توانسـت از جهان لذت 
ببرد. آري، شـرط اسـتفاده كردن از لذت ها، آشـنا 
شـدن بـا رنج هاسـت. تا كسـي پایین دره نباشـد، 
عظمـت كـوه را درك نمي كنـد. اینكه خودكشـي 
در طبقـات مرفـه زیادتـر اسـت، یك علتـش این 
اسـت كه معمـولًا بي ایماني در طبقة مرفه بیشـتر 
اسـت، و دیگـر از ایـن اسـت كه طبقـة مرفه لذت 
حیـات و ارزش زندگـي را درك نمي كنند. زیبایي 
و  حیـات  معنـي  نمي كننـد.  احسـاس  را  عالـم 
زندگـي را نمي فهمنـد. لذت و رفاه بیـش از اندازه، 
انسـان را بي حـس كـرده و به صورت یـك موجود 
كرخـت و ابلـه در مـي آورد. چنین انسـاني بر سـر 
موضوعـات كوچكي خودكشـي مي كند. »فلسـفة 
پوچـي« در دنیـاي غـرب، از یك طـرف حاصل از 
دسـت دادن ایمان اسـت و از طرف دیگر محصول 
رفـاه بیـش از انـدازه. غـرب بـر سـر سـفرة شـرق 

نشسـته اسـت و خون شـرق را مي مكد. چرا دم از 
پوچي و نیهیلیسـم نزنـد؟! )مطهري، عـدل الهي، 

ج 1: 186 ـ 185(.

راه پیشگیري از خودكشي
راهـكار اصلـي بـراي مصـون سـاختن جامعه از 
گرفتـار شـدن بـه آفـت خودكشـي عبارت اسـت 
از تقویـت ایمـان راسـتین و خالصانـه بـه خـداي 
كریـم و حكیـم. هرچـه ایمـان واقعي بـه خداوند 
متعـال در انسـان بیشـتر شـود، امید و نشـاطش 
افـزون مي شـود و از كژراهه هایي چـون اضطراب، 
افسـردگي و خودكشـي دور مي شـود. كسـي بـه 
خودكشـي روي مـي آورد كـه احسـاس پوچـي و 
بي پناهـي كند. اگـر مي خواهید در هـر جامعه اي 
از خودكشـي پیشـگیري كنیـد، عشـق الهـي و 
ایمـان راسـتین بـه خـداي حكیـم را بـه مـردم 

بیاموزیـد و تقویـت كنید.
چـون خودكشـي از نظـر همـة مـردم، حتـي 
گرفته انـد،  آن  انجـام  بـه  تصمیـم  كـه  كسـاني 
بدتریـن گزینـه اسـت و هیـچ كسـي نمي خواهد 
آن را انتخـاب كنـد، مگـر آنكـه راه دیگـري نیابد 
معمـولًا كسـاني كـه  بیچـاره شـود،  و  ناچـار  و 
را  ایـن موضـوع  مي خواهنـد خودكشـي كننـد، 
بـا شـخصي در میـان مي گذارنـد و همیـن زمان، 
فرصتـي طلایـي و شـاید آخریـن فرصـت بـراي 
نجـات آن هاسـت. پـس بـا او گفت وگـو كنیـد و 
او را بـه شـرح وضعیـت روحي و زندگـي خودش 
تشـویق كنیـد و بـه او بگوییـد دسـت كم وصیت 
و آخریـن پیامـت را بگـو. پس نخسـت بگذارید او 
هرچـه مي خواهـد، از دل تنگـش سـخن بگوید و 
كامـلًا سـفرة دلـش را براي شـما بـاز كنـد و اگر 
فحـش و بـد و بیـراه نیـز بـه شـما یا بـه هركس 
دیگـري داد، صبور باشـید و واكنش فوري نشـان 
خالـي  را  عقده هایـش  دهیـد  اجـازه  و  ندهیـد 
كنـد. آن گاه كـه سـخنش بـه پایان رسـید، هرگز 
ملامتـش نكنیـد، بلكـه تأكیـد كنیـد كه بعـد از 
جبـران  و  بازگشـت  فرصـت  دیگـر  خودكشـي 
و  نكـن!  بـراي خودكشـي عجلـه  پـس  نـداري! 
كم كـم بـه او امید بدهیـد و با بیـان مثال هایي از 
تاریـخ زندگـي پیامبـران الهي و سـیرة معصومان 
)علیهم  السـلام( و مؤمنـان راسـتین، ایمانش را به 
خـدا تقویـت كنید و بـه او بگوییـد و تلقین كنید 
كـه تـو مي تواني با توكل بـر خداي توانـا، بر همة 
مشـكلات غلبـه كني و با نرمـي و مهرباني برایش 

روشـن كنیـد كه هـر مشـكلي راه حلـي دارد.

منابع
1. تكامـل اجتماعي انسـان در 
تاریـخ )نبـرد حـق و باطل( در 
شـهید  اسـتاد  آثـار  مجموعـه 

مطهـري، ج 25.
2. عـدل الهـي در مجموعه آثار 

استاد شـهید مطهري، ج 1.

چون خودكشي 
از نظر همة مردم، 

حتي كساني كه 
تصمیم به انجام آن 

گرفته اند، بدترین 
گزینه است و هیچ 

كسي نمي خواهد 
آن را انتخاب 

كند، مگر آنكه 
راه دیگري نیابد 
و ناچار و بیچاره 

شود، معمولًا كساني 
كه مي خواهند 

خودكشي كنند، 
این موضوع را با 
شخصي در میان 

مي گذارند
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